
 

 جيلاني لبيبجيلاني لبيبجيلاني لبيبجيلاني لبيب

 

 

عطرفشان نموده ه رادِ  ۀكه فضای كوچ بھار شده بود، گلھای خودروی كنار جو و شكوفه ھای درختانِ 
زمين با ھر باران نفسی عميق و تازه  .بودند، آغاز زندگی نوِ خفته گان فصل سرما را نويد ميدادند

 .برباد شده اش می زد ۀميكشيد و با ھر دمی آھی از گذشت

ديوار كوچه يی باريك و ناھموار، پھلوی دكان بقال، روی تخت  پينه دوز، گوشه يی آفتابیِ  پيرمردِ 
افتاده را شايد  پاشنهگلی نشسته بود و كفش ھای سوراخ شده و 
زمستان كه پيرمرد . ھم برای چندمين بار نعل ميزد و ميدوخت

او را قھر خدا ميدانست و سالی چند ماه مھمان ناخوانده يی 
كلبه يی تاريك و سرد بی صندلی اش می شد، موقتاً رخت 

دوباره ميتوانست لقمه  كهازينی ميکرد او خوشحال.بربسته بود
بشود قرض دكاندار كوچه را ھم ش درآورد و اگر نانی برای
تا روز ديگری كه مطمئن بود آمدنی می باشد، بقال محله  باز ھم برايش چای و تنباكو وام ، ادا بنمايد

 .بدھد

آری، دنيای  ؛نصواری اش را اسير نموده بودند حلقه ھای باريك كبودی رنگ، دور چشمان اندوھگينِ 
ذاشته  بود كه ھر يكی طوماری از گذشته يی او را گذری ، اثری از خود بجا گھا با ھر ناديدنی

او گاھی مدت ھا بر نقطه يی بی انجام و ناآشنا خيره ميشد و بعد با آھی دلسوز و . بازگويی می كردند
پير مرد پينه دوز در يكی از روز ھای كه  نصيحت ھايش . نمودعميق دوباره به ميخ زدن شروع مي

 یيتيم کودک مانع آزاردادن
كوچه  شدند، چه ھای توسط ب

نيز زير ٱستين گفته بود كه خود 
. مادر بيوه اش بزرگ شده است

سالمند ژنده پوش، چكش زنگ 
زده يی آھنی اش را شمرده و 

كوتاھی كه بر محكم روی سندان 
زمين نمناك كوفته بود، فرو 
ميبرد و بعد ميخ ديگری را از 



 

از سوراخ ميان لب ھای خشك تركيده يی خود می گرفت و بر يكی 
 ؛ھای كوچك نعل كفش ميگذاشت و دوباره به زدن شروع می نمود

زندگی خويشتن  رزی را بر فرق قسمت و نصيبِ گويی ھربا چكش، گُ 
و عوضی جای ديگر كفش را  نددستھايش گاھی می لرزيد. می كوبيد

و اين ھم اتفاق می افتاد كه او با چكش روی دست  ندنشانی ميگرفت
در جوانی ميخواست با  که لبھا و دستانش. ديگرش را ھدف قرار ميداد

او .بشمار ميرفتندابزار مھم كارش  آنھا نوشتن و خنياگری را بياموزد
پسر خود را با درٱمد ھمين پيشه اش بزرگ ساخته  يگانه فرزندش،

كيه گاه روز ھای آمدنی نازيبای پدر خويشتن بود، به اميد اينكه زمانی ت
     .در دوران پيری باشد

پيرمرد با چرم ھای اغلباً كھنه و خشك كه از صبح زود آنھا را بين طشت آب ميگذاشت تا نرم و 
 با سوزن چنگكدار خويش، را ساده تر بريده شوند، سوراخ ھای بزرگ كفش ھای سنگين و بدقواره

وقتی در باره يی . از سرگذشت زندگی وی كمتر كسی چيزی ميدانست .وش خود، بھم می پيوسترَ دِ 
حال و احوال زن يا فرزندش 
ازو می پرسيدی، فقط آھی 

ھمه اما .ميكشيد، از ته يی دل
اين را ميدانستند كه سالھا پيش 

 ،بنياد نھال زن او را در جوانی
بيداد روزگار، از بيخ بركنده 

ی يك روزی پيش رو. است
 ،دولتی ن فروشیِ مغازه يی روغ

که  ھم بمبی انفجار كرده واو را
در صفِ نوبت انتظارميکشيد ، 

اندرز و پند  ،گفت میو قصه  بيشتر حرف ميزد کمیوقتی  پينه دوز، گپ ھای پيرِ .شھيد ساخته بود
گونه می نمودند كه توأم با ضرب المثل ھا و لھجه يی ساده  بيان، مخاطبان را افسانه وار، مجذوب 

   .ميساختند

 .شده  و پير پينه دوز بساطش را جمع كرده بود  نزديكغروب 

... از ساباط ميگذشتند ، به ديگری می گفت ريش سپيد و تسبيح بدستی كه صحبت كنان مردِ يكی از دو
پينه دوز را تOشی ھای تفنگ به شانه، ميان راه سبزه وار،  پيرِ  پسرِ ...بلی....من ھم چنين شنيده ام 

ديگر . نده ااز موتری كه پس ازختم كار در دPرام، بسوی شھر روان بود بيرون كشيده و با خود برد
  .داردنكسی خبری ازو 

 پايان

لطفاً نظرات، پيشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامين و  !  وطنداررفقا، دوستان عزيزتارنماي 
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